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 بشكن كليدم را
  سعيد پورزال 

 گيرم به پاي عشق من ماندي
 هاي من چه خواهي كردبا زخم

 گيرم كسي همدرد دريا شد
 با آتش رفتن چه خواهي كرد

� 
 در زخم من يك خيل سرباز است

 من ارتشي از عشق را دارم
 اي بي لشكرم امافرمانده

 در استخوانم جاي پا دارم
� 

 از آتش چشمان پررنگت
 اي بي ادعا دارمپروانه

 از رنگ موي ارتشي وحشي
 صد جنگ از پشت قوا دارم

� 
 ي عشق استدستان من آلوده

 خوني كه همرنگ غرورت بود
 يك آرزوي نيمه جان گاهي
 پشت و پناه راه دورت بود

� 
 من از تبار برف سرسختم

 در امتداد روز ميلادم
 برفي زمستاني در آغوشم
 من را بسوزان خانه آبادم

� 
 آيماز روزهاي سخت مي

 از روزهاي سخت دلتنگي
 از روزهاي مانده در تابوت
 از روزهاي مثل من سنگي

� 
 در دست من يك شيشه اندوه است
 بايد شكست اين بغض بي جان را

 بايد به دريا زد كه برگردم
 تا سر بگيرم بغض باران را

� 
 ي عمرماي چشمهايت شيشه

 من ناخداي قايقي در باد
 خواهي ببر من راهر جا كه مي

 ات آبادمن را بسوزان خانه
� 

 هاي قفل يك تابوتمن مهره
 آيي به همراهتوقتي كه مي

 بايد كليدي از دو چشمانت
 يا يك كليد از صورت ماهت

� 
 من را بچرخان در خودم در قفل

 بشكن كليدت را در آغوشم
 اسرار تابوت مرا رو كن
 با همهمه با غم در گوشم

� 
 اي عشق، من بي جان تر از آنم
 من را به حال خود كمي بگذار

 هاي خويشدر تك تك سلول
 حك كن مرا در خاطرت بسپار

 شاهچراغ
  قاسم صرافان 
 صداي ذكر تو شب را فرشته باران كرد

 را غزلخوان كرد»شيراز«عبور تو لب 
 »ي توستكرم نما و فرود آ كه خانه خانه«

 بيا كه چشم و دلت شهر را چراغان كرد
 دل برد»ي نمكدرياچه«چو خواهرت كه ز 

 كرد»پريشان«هواي زلف تو درياچه را 
 نه شيخ شهر، تو شاهي كه با چراغ رسيد
 و برق عشق تو ما را گرفت و انسان كرد

 ي خيال انگيزولي چه حيف كه آن طره
 چه زود امد و دل برد و روي پنهان كرد

 ها جاري، چه اشكها كه ضريحت به گونه
 چه دردها كه خدا با دل تو درمان كرد

 را»حافظ«شراب خون تو جوشيد و جان 
 اي غزل از جام غيب مهمان كردبه جرعه

 و گنبد تو براي دل كبوترها
 چه مهربان شد و پرواز را چه آسان كرد

 سفر اگر چه چنين ناتمام ماند، ولي
 كرد»خراسان«را »شيراز«صداي پاي تو 

 دعوا سر نان است
  88آبان (دوان -محمدحسين منصوري( 

 

مديرآموزش وپرورش، درحـال  [ 
سخنراني به مناسبت روز مـعـلـّم      
است، يكنفر از بين جمعيت بلنـد  

رود مي شود به سمت تريبون مي
 ]و خطاب به مديرمي گويد

آقاي مديـر؛ فـرمـايشـتـون        :  ــ  
-تموم شد؟ چند لحظه اجازه مي

 فرماييد؟
 .!بفرما: مدير

) رو بـه مـديـر     (  سلام ؛ سلام به شنوندگان گرامي،:  ــ 
يعنـي بـه     ]  پوزخندي مي زند[ بنده را به جا مي آريد؟ 

 اين زودي منو فراموش كردي؟
حق داريد نشناسيد، نه تنها شما بلكه همه ي مسئولين ما  

تـم        !  را از ياد بردند مـ به اسمم كاري نداشته باشـيـد، سـ
مهمه، درست نگاه كن حالا هم به جا نمي آريد؟ جناب 
عالي تقصيري نداريد، همه ما را فـرامـوش كـردنـد،         
! اشكالي نداره خودم ميگم، بنده باز نشسته ام، بازنشست

مي بيني كه نه شاخ دارم نه دم، ظاهرم مثل بقيه سـت؛    
بودن يـا    :  ولي بازنشستم، مسئله همينه ، به قول شكسپير

نبودن، بازنشست كه باشي يعني نيستي، ولي نفس مـي    
كشي؛ نمي خواي بگي كي بازنشست شـدي؟ خـيـالـي       

سال پيش به اين درجه ي    15نيست، خودم ميگم، بنده 
عالي مفتخر شدم، نمي خواي بگي چه كـاره بـودي؟        
مشكلي نيست، خودم ميگم؛ حقير معلّم باز نشسـتـه ام،     

سياستمدار جاه طلب اتريشي ،    »بيسمارك «همون كه
اگر بخواهم به جنـگ دنـيـا روم،         «: در اهميتش ميگه

 »!ترجيح مي دهم با معلّم بروم
عرضم به حضورتون، با دو سال خدمت سربازيم، سـي    

 سال به اين مملكت خدمت كردم،
از مدارس ابتدايي تو روستاهاي دور؛ شـروع كـردم،       
جاهايي درس دادم كه بايد دو ساعت كوه وكنـدل را    
مي پيمودم تا به محل كارم برسم، تا آونجايي كه جاده 

-شوسه بود، عقب پيكاب و كاميون و كمپـرسـي مـي     
رفتم، بقيه شم با الاغ يا پياده طي مي كردم، جـاهـايـي      
خدمت كردم كه باورش تو اين سن و سال برام سختـه،  
صبح تو سرماي زمستون، به رودخونه مي زدم، تـا بـه       
مدرسه برسم، بعضي جاها آب تا گردنم مي رسيد، بچـه  
ها هم طبق معمول آتيش باز كرده بودند و منتظـر كـه     

تن و لباسم را خشك كنم و سرما نخورم، هفته اي دو     
بار به رودخونه مي زدم، صبح هاي شنـبـه و بـعـد از           
ظهرهاي پنجشنبه كه مي خواستم به خانواده سري بزنم، 

-گاهي وقتها از ترس سردي آب، هفته ها همونجا مـي 
موندم، دلخوشيم روزها بعد از درس، فوتبال و واليبـال  
با بچه ها بود و مونـس شـبـهـام؛ يـه راديـو دومـوج                
ناسيونال، بي بي سي با  جام جهان نما، از اخبار ايران و 
جهان آگاهم مي ساخت، برنامه ي گلها با صداي بنان و 
قوامي و سياوش وخوانسـاري وتـرانـه هـاي فـرهـاد             
وفريدون فروغي وعماد رام و قاسـم جـبـلـي وايـرج          
وگلپاو ساير خوانندگان؛ تنهائيم را پـر مـي سـاخـت،         
مشاعره مهدي سهيلي وفرهنگ مردم انجوي شيرازي و 
راه شب وداستان جاني دالر، لحظاتي از وقتم را پر مـي  
ساخت، طراحي ونقاشي و كـار روي چـوب   دل               
مشغولي ديگرم بود كه با لذتّ غير قابل وصفي همـراه  
بود ، ،پنج سال اول خدمتم اينـگـونـه گـذشـت، ولـي           
خوشحال از اينكه مي تونستم به بچه ها سواد ياد بـدم،    
بچه هاي فقيري كه همه ي عشـق و ايـثـارشـون تـو              
نگاهشون بود، نگاه محبت آميزي كه هميشه در خاطرم 
هست، بعضي هاشون به جاهاي خوب رسيدند، من هـم    
دلم به همين خوشه و اين افتخار برام مونده كه هر جـا    
منو مي بينند، وامدار آن خدمتند، بله آقا؛ بقيه ما را از   

 !ياد بردند؛ به كُلي فراموش كردند
اي معلم تـو    :  البته روز معلم از اين شعارها زياد مي دند

شمع محفل بشريتي، تو وارث انـبـيـاء و اولـيـاي و                
تو اين سن وسال هندونه زير بغلم نزاريد كـه  !  صلحايي

 ! درد منو دوا نمي كنه
! من كه اينجا ايستادم؛ تنها جائيم كه سالمـه؛ زبـونـمـه      

خدايا شكرت كه به اين وسيله مي تـونـم حـرفـمـوبـه         
 !گوش مسئولين برسونم، اگه سر سبزم را بر باد نده

پر حرفي نكرده باشم، شما كلات را بكن قاضي؛ يه بـاز  
-نشست كه بچه هاش بزرگ شدن، دختره جهيزه مـي   

خواد، پسره زن مي خواد شغل هم نداره، چه خاكي تـو  
سرش كنه؟ با اين وضع كه تورم شده ساعتي، يكـيـش   
شيـبش تنده، يكي كنده، يكي ملايمه و يكي نامـلايـم،   
بازنشست چيكاركنه با اين همه شيب؟ فرازي هم دركار 

بيست درصد مي خواد به حقوقت اضافه بشه؛ از !  نيست
شش ماه قبل تو بوق و كرنا اعلام مي كـنـنـد، خـوب       

تورم ايجاد مي كنه، بدون اينكه چيزي عـايـدت شـده      
بعد كه گرفتيش پنجاه درصد ازت مي گيرند، رو   ! باشه

آب و برق و گاز وتلفن وكرايه و عوارض وماليات و   
آقـا  :  مي ري بيمارستان ، ميـگـه  !  شعبده بازيه!  بادمجون

اينقدر بريز به حساب تا عملت كنيم، نـداشـتـه بـاشـي        
بازنشست از كجـا بـيـاره؟       »كرام الكاتبينه«حسابت با 

از :  ميري مطب؛ برات نسخه مي نويسه، داروخونه ميگه
عجب پس بيمه مـي ديـم     !  اين چهار قلم سه تاش آزاده

براي چي؟ اين نماينده هاي مجلس چيكار مي كـنـنـد؟    
كي بايد به درد ما برسه؟ با اين چندرغازي كه بـه مـا       
ميدن چطور زندگي كنيم؟ ما كه رنگ خاويار را تـو      

-خواب مي بينيم، پسته هم تو مهموني هاي نوروز مـي 
خوريم، لااقل به وضع درمونمون برسند، هركي مـيـاد     

دوتا را چهارتا مي كنم چهارتا را شـانـزده     :  وعده ميده
تا، بعد هم كه خرش از پل گذشت همـه چـيـز يـادش         

 !ميره؟
تو اين سي سال آموزگاري به انحاي مختـلـف از مـن        
قدرداني شده، هر سال يه لوح تقدير، بـا قـاب هـاي          
مختلف،  طرح هاي مختلف، رنگ هـاي مـخـتـلـف و          

اي معلّم تو گـلـي، گـلابـي؛عـطـري؛           :  ادبيات مختلف
ادكلني، به پاس قدر داني از خدمات بي شائبه ي شـمـا   
در امر تعليم وتربيت  فرزندان ميهن اسلامي، اين لـوح    
تقدير تقديم مي گردد، اميد كه در تـداوم ايـن راه           

 .  مدير آموزشگاه فلان . پيروز باشيد
اي معلم تو بهاري گلي، گل سرخـي، طـول مـوجـي،         
عرض پروازي، به پاس تلاش ارزشمند شما در هدايـت  
و راهنمايي دانش آموزان  ديارسلمان، اين لوح تقـديـر   
د         اهداء مي گردد، باشد كه در سنگرعلم و ديـن مـؤيـ

همه ي اينها يه عبـاسـي   .  مدير آموزشگاه بهمان .  باشيد
 مي ارزه، يه پاپاسي ارزش داره؟

از بس  قول دادم وعمل نكردم، جلوي خدا شرمـنـده،    
جلوي زن شرمنده، جلوي فرزنـد شـرمـنـده، جـلـوي           

 .كاسب محل شرمنده، شدم سردار شرمندگي
هيس تحريميم، تا ميگي اين : تا مياي حرف بزني، ميگن

شرايط حساسه، سر پيچيم، بـذار از    :  چه وضعيه؟ ميگن
خدا كـنـه درسـت      !  پيچ رد بشيم همه چيز درست ميشه

 !بشه، ولي من نمي دونم اين چه پيچيه كه تموم نمي شه
  خورشيدي 1393محمد رجبي، ارديبهشت  

 »محمدهاشم دهقان«پيشكش به هنرمند گرامي 

 ب ا ز ن ش س ت 
 محمد رجبي 

 دعوا سر نان است
 دعوا سر نان است

 بس شيون و غوغاست
 دعوا سر نان است
 وين محنت و ماتم
 دعوا سر نان است

 گفتم كه خلاف است
 دعوا سر نان است
 برد از كف مردم

 دعوا سر نان است
 در كاسه چيني

 دعوا سر نان است
 زين نيست تعجب
 دعوا سر نان است

 از فتنه و غوغا
 دعوا سر نان است

 با حال فلاكت
 دعوا سر نان است
 دعوا سر نان است

 هر كشمكش امروز در اقطار جهان است
 »چيزي كه عيان است چه حاجت به بيان است«

 گذري معركه برپاستاز هر گذري مي
 فحش و كتك و گريه و فرياد و فغان است

 اين جنگ كه گرديده جهانگير به عالم
 تنها سر آن نيست كه هر چيز گران است
 گفتند كه دعوا سر آن كهنه لحاف است
 سرمنشأ دعوا نه چنين و نه چنان است
 جن آمد و محصول برنج و جو و گندم

 جن چيست؟ وجودي كه ز انظار نهان است
 گفتند بكاريد همه سيب زميني

 نشنيدي و سود تو مبدل به زيان است
 شعبان دكان دار اگر كرده تقلب

 دزدي همه زير سر شاطر رمضان است
 در دكّه نانوايي بود محشر كبري

 بس همهمه در مرد و زن و پير و جوان است
 از وحشت حزب حزبي و از بيم هلاكت
 اين ملت بيچاره به هر سو نگران است

 فرمود همين مسأله حرفش به ميان است


